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 چكیده

از  یشتریب یستادگیزبان ا یها یکه در برابر دگرگون یاز جمله واژگان
 رییو ساختار کهن آنان کمتر دستخوش تغ دهند یخود نشان م

 یفرهنگ ییایجغراف یها ها در حوزه و نام مکان ها نام یجا .گردد یم
از ساختارِ واژگانِ کهن را  یاریبس اریمع یاست. گسترش زبان فارس

 توان یهر چند که نم دهد؛ یقرار م یو دگرسان شیدر نمودگاه زدا
 ۀواژگان در خاطر نیا یستادگیروند جدا دانست، ا نیرا از ا ها نام یجا

که از  ییها آنهاست؛ نام یضامن ماندگار نیمردمانِ هر سرزم یجمع
با  ییخاطر عدم آشنا. امروزه به ندیگو یدور با ما سخن م یها گذشته

 یا انهیعام یها تیها و روا داستان ،ییها نام یجا نیساختارِ کهنِِ چن
از آنها با عنوان  توان یآنها شکل گرفته است که م یمعنا رامونیپ
است در  ینام برد. پژوهش حاضر کوشش انهیعام یشناس شهیر

در  ها نام یاز جا یا پاره یشناخت شهیر یو بررس یشناساندن، معرف
 انیدر م نوزکهن هستند و ه یساختار یکه دارا رازیشهر ش

چون: بالاکفت،  ییها نام شوند؛ یکار برده م شهر به نیا ورانِ شیگو
 ،یپرَوسَت، تلخدشِ، دراک، درَک تاقِ اسُکرو، تلُ کتُا، یِدلک، پا برم
بسِ، کشُنَ، کفترک و  کرُِه، دزُکَ، فهندژ، قلات، قمُشه، کتَسَ ده
کهن  شکلهنوز به همان  ینگیریکه با وجود د ییها نام یا. جمیگو

هر چند که از  شوند؛ یخوانشِ م رازیشهر ش ورانِ شیگو انیدر م
 وجود ندارد. یچندان ینهفته در آنها آگاه یمعنا

 ، نام یجا ،یرازیش شیگو م،یقد یرازیش راز،یش ها: کلیدواژه

 .یاجتماع یزبانشناس ،یشناخت شهیر

 

Abstract 

Toponyms are among the words that have been 

more resistant to linguistic changes. It is a fact that 

the dominance of the Persian language has caused 

many alterations in the structure of some older 

vocabulary in the local dialects. Toponyms have 

also been undergoing such changes; however, they 

show more resistance in comparison to the other 

words because they have been dwelled in the 

collective memory of the locals, and it guarantees 

their survival. Due to the lack of familiarity with 

the ancient structure of such toponyms, there are 

many "folk etymologies" made to describe the 

origins of the toponyms. The present research is an 

attempt to introduce the following toponyms in 

Shiraz, as well as investigate the historical 

backgrounds of those words and suggest some 

probable etymologies for them: bâlâkaft, 

barmdelak, pâyēkutâ, tâq-e ōskurū, tul-ē parwast, 

talxdâš, derâk, dreky, dozak, fahandiž, qalât, 

qomšæ, katasbes, kušan, kaftarak and gūyum. 

Keywords: Shiraz, Old Shirazi, Shirazi dialect, 

toponyms, etymology, sociolinguistics. 
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 مقدمه
ــاروی    پیشــینۀ کــلان ــواح ب ــه ال ــا توجــه ب شــهر شــیراز را ب

توان بازجُست؛ شهری که بـا   جمشید تا عهد عیلامی می تخت
شـود.   چندین خوانش، نامش در همان الواح عیلامی دیده می

 AŠti-ra-iz-zí-iš ،AŠši-ra-is-zí-išهـایی چـون    صورت

: 5،9117و کُخ 9)هینس AŠšir0-zí-iš و AŠti-ra-zí-iš نیز: 
irāčišδ. برخی از پژوهشگران صـورت  9(992

عنـوان   را بـه  *
(. هر 15: 9172اند)هینز،  خوانشِ اصلی نام این شهر برشمرده

صورت فارسـی   0و والا 2به پیروی از کَمرون 4چند که تاورنیه
کند)تاورنیــه،  عنــوان مــی Dīrāčiš*باســتان شــهر شــیراز را  

بان فارسـی و  (. زبان کنونی رایج در شهر شیراز ز977: 5007
های گویشی رایج در استان فـارس از جملـه    مانند بیشتر گونه

خـانلری،   رود)ناتـل  شـمار مـی   غرب ایران به های جنوب گویش
نو آمـده اسـت کـه ایـن      (. دربارۀ زبان فارسی9/900: ج9977

میانه و آن خود دنبالۀ فارسی باستان اسـت.   زبان دنبالۀ فارسی
نـو اشـاره    به عنوان نیـایِ فارسـی  میانه  نیز دربارۀ زبان فارسی

تا سدۀ سوّم بـه عنـوان زبـان محلـی     »گردد که این زبان  می
ای داشـته   غربی ایران، نقش تعیین کننده فارس، استان جنوب

حـال برخـی بـر ایـن      (. با ایـن 559: 9910)زوندرمان، « است
هـا نبـوده    باسـتان کتیبـه   میانه دنبالۀ فارسـی  باورند که فارسی
( و چه بسـا پـیش از هنگـام ثبـت     929: 9910است)اشمیت، 

ــه    ــأثیر پذیرفتـ ــیار تـ ــارتی بسـ ــان پـ ــتاریِ آن، از زبـ نوشـ
هـا حکایـت از آن    (. نشـانی 479-402: 9172، 7است)ویندفور

دارنــد کــه حتــی در ســرزمین پــارس یعنــی مرکــز حکومــت 
باسـتان دیگـری رواج داشـته     های ایرانـی  هخامنشیان گویش

هـای   (؛ از جمله این گـویش 94: 9915بیدی،  باپ است)رضایی
تــوان بــه شــیرازی باســتان اشــاره کــرد  باســتان مــی ایرانــی

ای از مستنداتی که شیرازی  (. پاره990: 9100، 1)مورگنشتیرنه
کنـد، تحـولات آوایـی     باستان متمایز مـی  باستان را از فارسی

تر اینکه همین ویژگـی در دورۀ میانـه نیـز قابـل      است. جالب
ای کـه در گـویش قـدیم     گونـه  بـه  مشاهده و بررسـی اسـت؛  

شود که  میانۀ مانوی دیده می  هایی با فارسی شیرازی مشابهت

                                                                         
1. Hinz 

2. Koch 

ی  جای نشانه نکته: هینتس و کخُ در اصل مقاله بنابر روش خود به .9
 اند. استفاده کرده hاز صورت  AŠگر  تخصیص

4. Tavernier 

5. Cameron 

6. Vallat 

7. Windfuhr 

8. Morgenstierne 

گیرد  نو قرار می میانۀ زردشتی و حتی فارسی در تقابل با فارسی
گونه شاید بتوان گویش شیرازی را از شاخۀ زبانی ایرانی  و این

منشعب دانست که نیایِ آن شیرازی میانه و شیرازی باسـتان  
(. وجود اسنادی از 91 -94: 9915بیدی،  باپ ده است)رضاییبو

لهجۀ شیرازی قدیم که در پیشینۀ پژوهش حاضر بدانها اشاره 
ای در میان اهالی شـیراز اسـت    شود خود حکایت از لهجه می

اند که با زبان دری)زبـان   کرده که تا قرن نهم بدان گفتگو می
ایـران متفـاوت   های رایـج در   رسمی آن روزگار( و دیگر زبان

ــت)نوابی،  ــوده اس ــی71-77: 9944ب ــه م ــان  (. گفت ــود زب ش
هـایی   ای پویاست کـه در گـذر زمـان دچـار دگرگـونی      پدیده
حــال  (. بــا ایــن59: 9912گردد)آهنگــر، پــاکزاد، کدخـدا ،  مـی 
هـا مقاومـت    ها دربرابـر ایـن دگرگـونی    ها و نام مکان نام جای

یـز بررسـی   دهند. پـژوهش حاضـر ن   بیشتری از خود نشان می
هـایی اسـت کـه دارای سـاختاری کهـن در گـویش        نام جای

باسـتان و میانـه،    شیرازی هستند و چه بسا ریشـه در فارسـی  
ها  نام شیرازی باستان، میانه و حتی عیلامی داشته باشند؛ جای

هایی که هنوز در میان اهل شیراز با همان نـام کهـن    و مکان
 شوند. شناخته می

 پیشینه پژوهش
سناد موجود از گویش شـیرازی نخسـت بایـد اشـاره     دربارۀ ا

داشت که حدود هجده بیت در مثلثـات سـعدی بـه گـویش     
ــق     ــتم هجــری تعل ــرن هف ــه ق ــه ب ــدیم اســت ک ــیراز ق ش

(. همچنـین از سـعدی یـک بیـت در     2: 9919دارد)صادقی، 
: 9929شیرازی،  شود)واجد نیز به این گویش دیده می گلستان

حسنی کـه   التواریخ جامعمقدمه( و نیز بیت دیگری در کتاب 
(. در 57: 9974کننـد)نوابی،   آن را نیز به سعدی منتسب مـی 

در قرن هشتم هجری  ابیاتی به شیرازی قـدیم   دیوان حافظ
ای در کتــــاب  (. جملــــه2: 9919وجــــود دارد)صــــادقی، 

ه.ق( 751عثمان کـازرونی)  نوشتۀ محمودبن مرشدیهال فردوس
تـوان آن را کـازرونی قـدیم و مـرتبط بـا       وجود دارد که مـی 

دیــوان (. 51: 9944شــیرازی قــدیم دانســت)ادیب طوســی، 
شاعر قرن هشتم هجری نیـز ابیـات قابـل     شمس پُس ناصر

: 9971توجهی از گویش شـیرازی قـدیم را در بردارد)نـوابی،    
الله شیرازی، سراسر  داعی اثر شاه ملاحتکان (. منظومه 951

حاوی اشعاری به گویش شیرازی قدیم اسـت کـه نویسـنده    
کنـد. اطعمـۀ    خود بر لهجۀ شیرازی این منظومـه اشـاره مـی   

خود، در قرن نهم هجری ابیاتی کتاب کلیّات شیرازی نیز در 
را با زبان شیراز قدیم به رشتۀ تحریر کشیده است. علاوه بـر  



 902    رازیمردم ش شیکهن در گو یبا ساختار ها نام یاز جا یتعداد یشناخت شهیر یبررسخانی و همکار:   قلعه 

شود که  دیده می الفرس سروری مجمعدر کتاب  آن بیتی نیز
(. همچنین 51-57: 9974به گویش قدیم شیراز است)نوابی، 

( بـا  152-779: 9112) 9بار براون باید اشاره کرد که نخستین
و ابیـات حـافظ و نیـز     مثلثاتچاپ اشعار شیرازی سعدی در 

به این گـویش توجـه   بواسحق اطعمه ابیات موجود در کتاب 
( نیـز در  15-19: 9111) 5شرح آنان پرداخت. هـوار  کرد و به

ای مفصل به اشعار گویش شیرازی متعلق به سعدی در  مقاله
ــات ــتیرنه  مثلث ــت. مورگنش ــه اس ( 940-71: 9100) 9پرداخت

ای مبنی بر وجود زبان شیرازی  نخستین کسی بود که فرضیه
ــش)    ــرح کــرد. دان ــتان را مط ای از  ( پــاره990: 9957باس

یم شیراز با محتوایِ گویشـی آنهـا را معرفـی    های قد تصنیف
( بـه بررسـی گـویش    911-972: 9994کرد. ادیـب طوسـی)  

( 9942پرداخت. ایشان تـا سـال )   مثلثات سعدیشیرازی در 
نزدیک به ده مقاله در ارتباط بـا گـویش شـیرازی بـه چـاپ      

: 9940(. سـنجابی) 904-02: 9914رساند )سلطانی و پروان، 
اشعار شیرازی سـعدی در مثلثـات    ( نیز به بررسی494-491

پرداخته است. افراد دیگری نیز به ویـژه بـه معرفـی مثلثـات     
انــد؛ از جملــه   ســعدی و گــویش شــیرازی آن پرداختــه   

( کـــه ایشـــان در 9947( و واجـــد شـــیرازی)9940افشـــار)
داعی شیرازی نیز مبـادرت   ( به شرح غزلی از شاه9941سال)

ــیرازی،  ــد )واجدشــ ــس ا1-9: 9941ورزیــ ز آن در ( و پــ
تمـام   نویـد دیـدار  ( با به تحریر کشـیدن کتـاب   9929سال)

 ملاحـت  کـان گویش شیرازی به کـار بـرده شـده در کتـاب     
هـا و   ( واژه9941داعی را تفسیر و توضیح کرد. بهروزی ) شاه
های موجود در گویش شیرازی و کـازرونی را گـردآوری    مثل

شـود.   کرد که به عنوان نخستین اثر در این حوزه شناخته می
توان پرکارترین پژوهشگر گویش شیرازی  ماهیار نوابی را می

( در حـدود نـوزده   9909( تـا ) 9920دانست. ایشان از سـال) 
مقاله دربارۀ گویش شیرازی به رشـتۀ تحریـر کشـید کـه از     
بررسی گـویش مـردم شـیراز در زمـان سـعدی و حـافظ تـا        

گیرد)سـلطانی   را در برمی دیوان شمس پُس ناصرپژوهش بر 
هـا و   ( فرهنـگ واژه 9970(. نَیّـر ) 904-02: 9914و پروان، 

ــن      ــرد. حس ــردآوری ک ــیراز را گ ــج در ش ــطلاحات رای اص
( با بررسی گویش شیرازی، 40 -95: 9915بیدی ) باپ رضایی

کـار رفتـه در آنهـا،     برخی از واژگان آن و نیز قواعد آوایی به
آوا با مورگنشـتیرنه از وجـود زبـان موسـوم بـه شـیرازی        هم

                                                                         
1. Brone 

2. Huart 

3. Morgenstierne 

( به بررسی تلفـظ واج  9912باستان و میانه دفاع کرد. زیّانی)
هـا و   در گویش شیرازی پرداخته است، از ایشـان کتـاب  « آ»

مقالات متعددی در ارتباط با فرهنگ مردم شـیراز بـه رشـتۀ    
( بـــا 991-11: 9910تحریـــر درآمـــده اســـت. ســـلامی )

هــای زبــانی شــیراز بــه پیــروی از      بنــدی دوره تقســیم
ای از خصوصیات ایـن گـویش اشـاره     یدی به پارهب باپ رضایی

هـای گـویش شـیرازی قـدیم را      کرده است و برخـی از واژه 
(  بـه  599-914: 9917پرسـت )  گردآوری کرده است. یزدان

بررسی فارس و زبان مردم شیراز در روزگار سعدی و مقایسه 
( بـا گـردآوری   9911آن با زبان امروز پرداخته است. نـدیم ) 

ی شیرازی به کارکردهای اجتماعی آن پرداخته ها المثل ضرب
کـاران   ( واژگان و اصطلاحات نقره24-2: 9911است. ثابت )

شیرازی را گـردآوری و معرفـی کـرد. عـلاوه بـر آن ایشـان       
( در ارتبـاط بـا   9919چندین کتاب و مقالۀ دیگر را تـا سـال)  

ــت.     ــیده اس ــر کش ــتۀ تحری ــه رش ــیراز ب ــردم ش ــگ م فرهن
های موجـود در   ها و مثل گردآوری متل( نیز به 9911بلادی)

نامـه از   ( ضمن تهیۀ واژه9911شیراز پرداخته است. سپاسدار)
منظر زبانی نیز به بررسـی گـویش شـیراز پرداختـه اسـت و      

معیار مورد  ساختار دستوری این لهجه را در مقایسه با فارسی 
( مجموعـه  9911مطالعه قرار داده است. داورپناه و ترکمان )

هـای رایـج در گـویش شـیراز را      المثـل  ت و ضـرب اصطلاحا
کار بـرده شـده در    اند که بسیاری از واژگان به گردآوری کرده

تـا   9910  ها دارای ساختاری کهن هسـتند. از سـال   این مثل
های متعددی بر گـویش شـیرازی صـورت     کنون نیز پژوهش

 (.904-02: 9914گرفته است)نقل از سلطانی و پروان،
ه توصـیف گـویش شـیرازی پرداختـه،     ( ب9919رحیمیان)

های این گویش را معرفی  ها و واکه خوان های آوایی، هم نشانه
های نحوی در گویش شـیراز را بررسـی کـرده اسـت.      و جنبه

های کهـن در   نام شناختی جای پژوهش حاضر با بررسی ریشه
پـردازد   ها مـی  نام شهر شیراز به بررسی ساختار کهن این جای

رود. در این زمینـه   شمار می پژوهشی جدید بهکه از این منظر 
تنهــا اشــاراتی کوتــاه توســط برخــی از پژوهشــگران صــورت 
پذیرفته است که در بطن مقاله با نگاه انتقادی به آنها پرداخته 

های مـورد اشـاره در ایـن     نام شود. با توجه به گسترۀ جای می
توان ایـن تحقیـق را    شناختی آنها می پژوهش و بررسی ریشه

هـای شـهر شـیراز بـا      نـام  خستین پژوهش متمرکز بر جـای ن
هـایی کـه    شناختی آنان دانست. مکـان  محوریّت بررسی ریشه

وران شهر شیراز به همـان صـورتِ    امروزه هم در میان گویش
 شوند. کهن خویش نامیده می
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 شیوه پژوهش
هـا در گـویش    نـام  در این پژوهش واژگان رایج برخی از جای

شناسی بررسی شده است. برای دستیابی  شهشیراز از دیدگاه ری
بدین هدف علاوه بر اشاره بـه گونـۀ رایـجِ واژگـان در میـان      

تـاریخی، پیشـینۀ    وران، با استناد بـه منـابع جغرافیـای    گویش
ایم و سپس  ترین اسناد بررسی کرده کاربرد واژگان را در کهن

ها و دیگر منـابع، ریشـۀ واژگـان و نیـز      با جستجو در فرهنگ
 عد آوایی آنان به بررسی نهاده شده است. قوا

 بررسی واژگان
برخــی از مکانهــای مــورد اشــاره در ایــن پــژوهش بــا       

منطبق است و برخی  ها فارسنامه های تاریخی در بندی تقسیم
 اند.  دیگر امروزه به شهر شیراز پیوسته

 (pâyēkutâکُتا ) (، پایbâlâkaftِ) . بالاکَفت1-3
هایی است که در جنـوب شـیراز    محلۀ بالاکفت، از جمله محله

قدیم قرار داشته است و هنوز در میان اهالی شیراز بـه همـین   
شود این مکان بزرگتـرین محلـۀ    شود. گفته می نام شناخته می

هـای شـیراز را داشـته اسـت.      شیراز بوده است و بیشترین بـاپ 
نـام   یـن جـای  ه.ق( دربـارۀ ا  9999 -9900) ناصـری  فارسنامۀ 

و کفت به کسرِ کاف عربی و سکون فـاء و تـاء   » آورده است: 
دو نقطه، در لغت فارسی به معنی دوش و سـردوش را گوینـد   
که به عربی کتف به تقدیم تـا، بـر فـا باشـد و ایـن محلـه را       

فسـایی،   نقـل از حسـینی  «)کد نیز گویند کت و بال بالاکت، بال
 فارسـنامه  کـه مؤلـف  (. در صورت پذیرفتن آنچـه  121: 9911

است که عمـل قلـب   « کتف»ذکر کرده است، این واژه همان 
صـورت   در آن رخ داده است که در ایـن « ت»و « ف»واجهای
: 9919دوسـت،  واژه از عربی خواهد بود)حسـن  وام« کتف»واژۀ 
ه.ق( از  9994)آثارعجمالدوله شیرازی در کتاب  (. فرصت5999

رده و اینگونه آورده اسـت:  یاد ک« کفد بال»این محله به عنوان 
بـدل   "ت"کفت نیز گویند کـه دال را بـه    کفد، آن را بال بال»

شـیرازی،   الدوله نقل از فرصت«)کنند و این تبدیل درست است
شـــیرازی در کتـــاب   (. پـــیش از آنهـــا زرکـــوب499: 9905
یاد کرده « کت بال»ه.ق( از این محل با عنوان  744)نامه شیراز

(. با در نظر گرفتن هر 972و  71: 9920شیرازی،  است)زرکوب
که زرکـوب بـدان اشـاره کـرده     « کتَ بال»سه روایت صورت 

است، به احتمال زیاد خوانش کهن و اصیل واژه است؛ چرا که 
در کتاب آثار عجم و در فارسنامۀ ناصری هم به ایـن خـوانش   

ــی   ــر م ــه نظ ــت. ب ــده اس ــاره ش ــن واژه از   اش ــر ای ــد تغیی رس

در « ف»و ورود واج میـانجی « ،کفـد کفت»بـه  « کتَ»صورت
های جدیدتر صورت گرفته باشد. افسر نیز دربارۀ نام ایـن   دوره

بالاکفد یا بالاکفت کـه در بعضـی از   »گوید:  گونه می محله این
(.  500: 9929نقــل از افســر،«)انــد کتــب بالاکــت نیــز نوشــته

بنابراین شاید اشتباه نباشد که صورت اصیل این محلـۀ کهـن   
گونـۀ  « بـال »خوانش کنیم. جزء نخسـت  « کت بال» شیراز را

بـه معنـی    bālāy میانه  از صورت فارسی « بالا»گویشی واژۀ 
( و نیـز بنگریـد بـه:    90: 9179زبر و بالا آمـده اسـت)مکنزی،   

میانۀ مانوی این واژه نیز   (. صورت فارسی21: 9174، 9)نیبرگ
bālāy   5مایسترنسـت  -به معنی بلندی و بالاسـت )دورکـین، 
برانگیـز در   (. جزء دومّ )کتَ( از جمله واژگـان بحـث  15: 5004

، «قنـات »رود. برخـی ایـن واژه را    شـمار مـی   گویش شیراز بـه 
اند که  عنوان کرده« باپ»و « دوش یا کتف»، «و سریر تخت »

شـود. بـه    بدان پرداخته مـی « بس کتَسَ»تر در ذیل واژۀ  سپس
ــزء از صــورت   ــن ج ــدگان، ای فارســی  در kadagنظــر نگارن

میانۀ ترُفانی و پارتی  ( که در فارسی 41: 9179، 9میانه)مکنزی 
شود و در مفهوم  نام مکـان، خانـه و    به همان صورت دیده می

 ( است. 504: 5004مایسترنست،-کده )دورکین
به معنی پوشـاندن و حفـظ کـردن را      -katریشۀ  4هُرن

فارسـی  (. در 144: 9119برای آن در نظر گرفته اسـت)هُرن،  
در بسـیاری  « کده»امروز این واژه به صورت پسوند و پیشوند 

از واژگان قابل مشاهده است. واژگانی چون کدخـدا، کـدبانو،   
آتشکده، بازماندگان این جزء کهن هستند. بر این اسـاس واژۀ  

در این گـویش  « بالاکد»یا « کت بالا»، «کد بال»، «کت بال»
ای مسکونی یـا یـک    قهای است به جانب بالادستِ منط اشاره

دستِ این منطقۀ کهن  تر اینکه در قسمت پایین آبادی و جالب
ای قدیمی وجود دارد کـه در گـویش محلـی بـه      شیراز محله

شهره است که با در نظر گـرفتن مسـتندات بـالا     2«کُتا پایِ»
در نظـر آورد.  « پایینِ کَت»توان این مکان را گونۀ گویشی می

نماید کـه واژۀ   ژۀ دیگر نیز بایسته میدر اینجا اشاره به یک وا
( و 9750: 9945تبریـزی،   در معنی قلعه است )خلـف « کوت»

نیز  koṭaدارای اصل هندی است و در سنسکریت به صورت 
صــورت  (. در ایــن211: 9919دوســت،  شود)حســن دیــده مــی

و اراضیِ زبرین و زیرین یک دژ   ای بر محدوده تواند اشاره می
 یا قلعه باشد. 

                                                                         
1. Nyberg 

2. Durkin-Meisterernst 

3. Mackenzie 

4. Horn 

5. Pây-ē-kotâ 
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 (tâq-e ōskurū) اُسکرو قتا
بنایی در ضلع شرقی بازار وکیل)شمالی( در پشت کاروانسرای 

باشــی در بافــت قــدیم محلــۀ درب  احمــدی، کوچــۀ عکــاس
شاهزاده قرار دارد که در میان اهل شیراز به تاقِ اُسکرو شهره  

است. دربارۀ این بنای معروفِ شیراز آمـده اسـت کـه نـام آن     
به معنی پیچ، است. این بـدان   screwمرتبط با واژۀ انگلیسی

علت بوده است که روزگـاری در پیرامـون ایـن بنـا دسـتگاه      
بنــدی پنبـه توســط یکــی از نماینـدگان مجلــس عهــد    بسـته 

همچنین در کتاب شـرح حـال   » مشروطه وجود داشته است: 
رجال ایران از مهدی بامداد، همین روایت به حاج عبـدالکریم  

 اسـکرو  انگلیسـی  کلمۀ از تقشیرازی منتسب شده است: مش
screw حـاج  چون کردن. پیچ و دادن پیچ پیچیدن، معنی به 

 از کـه  هـایی  پنبـه  بود پنبه معتبر تجار از شیرازی الکریم عبد
 کرده باربندی را آنها کرد می صادر بعد و وارد شیراز به ولایت

 اسکورچی به بود شده معروف جهت پیچید؛ بدین می سیم با و
کـرد.   می صادر خارج به شکل این به را ها پنبه کسی که یعنی

ها نیز خبر از وجود مغازۀ پیچ و مهره فروشـی   بعضی از روایت
دهند که اطلاق این نام را باز به همـان واژۀ   در این مکان می

گردانند. در یک تعریف عجیب که بهتر اسـت آن   لاتین برمی
زیـر ایـن   را حکایتی نغز بدانیم آمده است که استادی کور در 

را گونۀ گویشـی شـیرازی   « کورو اُس»نشسته است و  تاق می
اند؛ نکاتی که اغلـب عامیانـه    به معنی استاد کور در نظر آورده

(. آنچـه مسـلم اسـت    7/1/9910نقل از دورودی، «)نمایند می
را در کتـاب آثـار عجـم    « اسـکرو »ترین اشـاره بـه نـام     کهن
شـان در هنگـام   توان مشاهده کرد. با ایـن توضـیح کـه ای    می

های خارج از شیراز، به بـاپ حـاجی محمدمهـدی     اشاره به باپ
کند و از کارخانـۀ او موسـوم بـه کارخانـه      کشمیری اشاره می

کند و بعد در حاشیۀ کتاب  اِسکروئی)در خارج از شیراز( یاد می
کند کـه ایـن واژه بـه معنـی پـیچ کـردن در زبـان         اشاره می

(.  ایـن  259: 9905زی، شـیرا  الدولـه  انگلیسی اسـت )فرصـت  
هـای دیگـر پژوهشـگران شـده      اشاره خود منبع اصلی نظریه

است. به نظر نگارندگان امّا این واژه نیز دارای ساختاری کهن 
ای کهـن   در گویش مردم شیراز است و چه بسا یـادآور پیشـه  

باشد که تا روزگار قاجار وجود داشته است که بعیـد اسـت بـا    
ارۀ فرصت شیرازی مرتبط باشد. به کارخانۀ اسکروئی مورد اش
ای ترکیبی است از دو جزء؛ نخسـت   احتمال زیاد اسکرو، واژه

ōs  یاōst ی  از ریشهstā       بـه معنـی ایسـتادن و برپـا بـودن

(. قیاس شـود بـا   949: 9104، 5و مایرهوفر 9است)براندشتاین
واژگان: اُستوار، اُستوان یا اُستون به معنی ستون که همگی از 

 ossoبه صـورت  « استاد»شه هستند. در شیراز واژۀ همین ری
9شود و نیـز واژۀ   خوانش می ossیا 

oss o qoss    بـه معنـی
( از همـین ریشـۀ کهـن    992: 9919پایه و اساس )رحیمیان، 
به احتمـال زیـاد بـا صـورت      kurūآمده است. جزء دوّم کُرو 

به معنی کج، خمیده و برگشته مرتبط  *kauraباستان  ایرانی
به معنی خماندن، برگرداندن و قوس  -kau که از ریشۀاست 

که   -keu*.2دادن آمده است. همچنین صورت هندواروپایی
(. قابـل  215-211: 9121، 4به همـان معنـی اسـت)پوکورنی   
ــکریت    ــا واژه سنس ــاس ب ــا    koraقی ــوی پ ــی زان ــه معن ب

های ایرانـی   ای که در زبان ریشه(. 999: 9174، 2)مونیرویلیامز
نیز قابـل مشـاهده   « کوزه»و « کوژ»، «کوه»ی چوندر واژگان

 چـون  یاست و در گویش شـیرازی ایـن ریشـه را در واژگـان    
kerenǰâl های  به معنی خرچنگ با توجه به خمیدگی چنگال
ای از  بـه معنـی تـوپ و گلولـه     kurukیـا   guruk آن و نیز

حتی شاید بتـوان   .توان دید مینیز ( 909: 9919)رحیمیان، نخ
نام منطقۀ کنونی قصردشت در شهر شـیراز را کـه   ترین  کهن

شـیرازی،   الدولـه  نام داشته است )فرصـت  0«کُرِه ده»روزگاری 
ــتای    255: 9905 ــی روس ــه معن ــن و ب ــه که ــن ریش ــا ای ( ب
تـوان ایـن واژه را    گونـه مـی   شکل مرتبط دانست. این منحنی
ای کهن و به معنی تاق)خمیدگی( مستحکم در نظر آورد.  واژه

در کرمانشـاه کـه بـه    « تـاق گـِره  »بنای باسـتانی   بسنجید با
احتمال زیاد از همین ریشۀ باسـتانی اسـت. چـه بسـا در نـامِ      

های خـانوادگی کهـن در    خانوادگی اسکروچی که از جمله نام
پایانی را پـذیرفت و  « ن»شیراز است بتوان فرض افتادن واج 

را « چـین  تـاق »گونه اصطلاح اسکروچین به معنی معمـار  این
ی آن در نظـر گرفـت. جالـب اینکـه مقدسـی از اسـتادی       برا

معماران و بنایان شیرازی در ساختن تاقهـای ضـربی آگـاهی    
 (. 049: 9909دهد)مقدسی،  می

 (tul-ē-parwastتُل پَروست )
امروزه نام این مکان به فلکـۀ جنـت تغییـر یافتـه اسـت؛ بـا       

حـال در میـان اهـل شـیراز بـه همـان نـام کهـن یعنـی           این
شـود. مکـانی کـه در     شناخته مـی « پروَس»یا « وَستپَر تل»
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واقـع  « گـری  شیشـه »جنوب شیراز و در انتهای خیابان جنت 
اسـت کـه بـه معنـی     « تََلَََُُُِِ ٌٍَََُُُِِ»یا « تُل»است. جزء نخست واژۀ 

( کـه  207:  9945تبریـزی،   بلندا، تپّه یا پشتۀ بلند است)خلف
ــزء دوّم   وام ــی اســت. ج اصــل  دارای« پَروَســت»واژه از عرب

: 9179به معنی حصار است)مکنزی،  parwastمیانه  فارسی 
نیز بـه معنـی احاطـه کـردن و در      parwastan(. مصدر 02

میانـه   ای از فارسـی  میان گرفتن آمده است)همان منبـع(. واژه 
ای بـه   تواند اشـاره  که در گویش شیراز باقی مانده است و می

 اشد. وجود یک قلعه در شیراز قدیم و در این مکان ب

 talxdâš)تلخداش )
ای که هنوز در شیراز نامش به همـین صـورت اطـلاق     محله
ضـبط  « خـداش  تـل »به صورت  ناصری فارسنامۀ شود. در  می

( که در گویش مـردم  9515: 9911فسایی،  شده است)حسینی
شـود. بـه نظـر     تلفـظ مـی  « خـداش  تَلِ»شیراز هم به صورت

بوده است. جـزء  « خَدیش تَل»رسد صورت اصلی این واژه  می
ای از عربـی   واژه اسـت کـه وام  « تَـل »یـا  « تُل»نخست واژۀ 
بـی و   به معنی بی« خدیش»پروست(. جزء دوّم  است)نک: تُل

به معنـی خـدا    xwadāyخاتون است که صورت مؤنث واژۀ 
ــه ــی ب ــزی،  شــمار م ــه: 12: 9179رود)مکن ــد ب ــز بنگری ( و نی

هـایی   (. در شـیراز قـدیم مکـان   9999: 9919دوسـت،   )حسن
وجود داشته است که دارای چنین سـاختاری هسـتند و هنـوز    

شوند. قیـاس شـود بـا محلـۀ      شان شناخته می هم با نام کهن
شـاهزاده بـیگُم کـه از جملـه بـانوانی       یا محلۀ قلعه« خاتون»

اند. برخی روایـات   اند که نام خود را به محلات شیراز داده بوده
دهنـد. همچنـین    ئه میشفاهی برای این واژه، تلخ دشت را ارا
ای  ، از دروازهالازار شـداد باید اشاره داشت که افسر به نقـل از  

بـوده  « دروازه خـداش »دهد که نامش  در شیراز قدیم خبر می
« تلخـداش »است که البته این دروازه هیچ ارتباطی با محلـۀ  

 (. 19: 9929مورد بررسی ندارد)افسر، 

 (dirâkدرِاک )
متر که  5100های شیراز با ارتفاع  ترین کوهستان یکی از مهم

غرب شیراز امتداد دارد.  ایـن نـام در تمـامی     از غرب تا شمال
های دیگر ایـن کـوه    منابع به همین صورت آمده است. از نام

که در منابع از آنها یاد شده است کوه برفـی و کـوه استسـقی    
ها آمده است که دراک  (. در برخی روایت9: 9929است)افسر، 

ای  ی محل جمع شدن آب و برف است که هیچ نشـانه به معن
تـوان   هـای زبـان فارسـی نمـی     از چنین تعریفی را در فرهنگ

های این کوهستان که اغلـب منـابع    بازجست. یکی از ویژگی
در »بدان اشاره دارند، پیوند آن با رودخانۀ خشک شیراز است. 

ــی   ــوه دراک م ــیلاب از ک ــار س ــهر    به ــاهر ش ــر ظ ــد و ب آی
نیـز   آثـارعجم (. در 992: 9905قـل از مسـتوفی،   ن«)گذرد می

و رودخانۀ شیراز سیلابی است که در بهـاران از  »چنین آمده: 
گـذرد و   شود و آن رود از تقرب شهر می کوه دراک سرازیر می

شیرازی،  الدوله نقل از فرصت«)گردد داخل در بحیرۀ مهارلو می
ز (. سرازیر شدن سیلاب از کوهستان خـود خبـر ا  450: 9905

دهد که سیلاب را بـه درون شـیراز    ای می وجود مسیل یا درّه
یعنی درهّ، نامی است که از صورت « دراک»آورد. بنابراین  می

 (21: 9174نیبــرگ، )بــه معنــی درهّ  darrakمیانــه  فارســی 
ای کـه از   همچنان در گویش شیرازی حفظ شـده اسـت. واژه  

رن، بـه معنـی بریـدن و شـکافتن آمـده اسـت)هُ       -darریشۀ 
ای این  میانه کتیبه تر اینکه صورت فارسی (. جالب200: 9119
( تداعی کنندۀ نـام  55: 9175، 9به معنی درّه)ژینیو drkyواژه 

های کهن شیراز اسـت کـه امـروزه نیـز بـه آن       یکی از محله
شـود. نیـز بنگریـد بـه:      گفتـه مـی  « ک»با سکون  5«دِرکی»

ای  (  که خبر از باپ و محله291: 9905شیرازی،  الدوله )فرصت
 دهد.  ای از شیراز می در درّه

 ((fahandiž فَهَندِژ
ای در شرق شیراز متعلق به روزگار ساسـانی و   فهَندِژ نام قلعه

 اوایل دورانِ اسـلامی اسـت کـه امـروزه در بلـوار بوسـتان و      
روی باپ دلگشا و در بلندای کوهی به همـان نـام وجـود     روبه

تـرین خـوانِش ایـن     ها برخی کهـن  ای پژوهش دارد. بنابر پاره
(. 919: 9977، 9اند)بارتُلـد  عنـوان کـرده  « موبـد  شـاه »قلعه را 
یاد کرده است که به « فَهَندر»از آن با عنوان  شیرازنامهمؤلف 

ای  بنای شـیراز قلعـه   ملوک فُرس تعلق داشته است و پیش از
ای را در ارتبـاط بـا     های گسـترده  آباد بوده است. سپس روایت

را یکـی از  « فهنـدر »کند و  این قلعه تا روزگار اسلام بیان می
دانــد کــه ایــن قلعــه را بــرآورده      فرزنــدان هرمــز مــی  

نیـز از ایـن    4(. شـواتس 45-91: 9920شیرازی،  است)زرکوب
ویژه بـه یـک    ه است؛ امّا او بهیاد کرد« فهندر»قلعه با عنوان 

مقدسـی)قرن   التقاسـیم  احسـن نام اشاره شدۀ دیگر در کتـاب  
ــارم ــواتس،    چه ــرده است)ش ــه ک ــری( توج (. 71: 9975هج

یـاد  « مَهَنـدَر »یا « مُندَر»شیراز به نام   ای از مقدسی از دروازه
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 در شمال ونک در تهران است.« دَرَکه»ی  قابل قیاس با واژه .5
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( و شواتس این نام را مربوط 049: 9909کرده است)مقدسی، 
شـده   دانـد کـه بـه قلعـۀ فهنـدر منتهـی مـی        ای می به دروازه

توسـط  « مَهَنـدَر »(. اشـاره بـه نـام    77: 9975است)شواتس، 
مقدسی ذهن نگارندگان را به بیشترین گونۀ خوانش این کـوه  

چـاه و قلعـه   »کشاند که بدان  و قلعه در میان اهالی شیراز می
الدولـه   (. جالب اینکه فرصت52: 9929گویند)افسر،  می« بندر

ام معرفی این قلعه نخست از آن با عنـوان قلعـه بنـدر    در هنگ
معلوم فقیر نشده »افزاید علت این نامگذاری  کند و می یاد می
(. ایشـان  490: 9905شـیرازی،   الدولـه  نقـل از فرصـت  «)است

که  9«قلعه قُهَندِز»سپس به ذکر چند نام دیگر این قلعه یعنی 
بـه معنـی    5«فَهنـدز »دِز عنوان کرده و نیـز   آن را معرب کهن

نیـز از آن   فارسنامۀ ناصـری (. 497دژ آورده است)همان:  پهن
یـــاد کـــرده اســـت « فهنـــدز»و « دز پهـــن»بـــه عنـــوان 

(. سرانجام اینکـه افسـر   9055و  104: 9911فسایی،  )حسینی
مورد اشارۀ « دروازه مهندر»عنوان کرده و« فهندر»این نام را 

با دروازۀ سـعدی  داند و آن را  مقدسی را تحریفی از فهندر می
چـون از ایـن   »کنونی شیراز تطبیق داده است و آورده اسـت:  

رفتند بدین نام موسوم شـده   دروازه به قلعۀ باستانی فهندر می
(. ایشان صورت اصـلی خـوانش   29: 9929نقل از افسر، «)بود

هایی چون  عنوان کرده است. دربارۀ نام« پهندر»این مکان را 
و « قُهنَــدِز»، «دِز پهــن»، «دژ نپهــ»، «دِژ فهــن»، «دِز فهــن»
ــدَر» ، «دژِپهــن»ای چــون  در یــک نگــاه کلــی معــانی« فهنَ
حـال از   بـا ایـن   9اند؛ را ارائه داده« درّۀ پهن»و نیز « دژکهن»

ترین خوانش یکی  بایست کهن نظر نگارندگانِ این سطور نمی
)مقدسی، قرن « مَهَندر»یا حتی « مُندَر»های شیراز،  از دروازه
ویـژه وقتـی کـه در نظـر      هجری( را نادیده انگاشت. به چهارم

قلعـه  »آوریم بیشترین خوانش این قلعه در میان اهـل شـیراز   
قـلات  »نیـز از   هـا  شیرازنامهو  ها فارسنامهاست. اغلب « بندر
رسـد واژۀ   (. بـه نظـر مـی   29: 9929اند)افسر،  یاد کرده« بندر
اشـد و  ب« منـدر »برای این مکان گونۀ گویشی همان « بندر»

الدولـه   همین امر موجب سردرگُمی پژوهشگری چون فرصـت 
توان اینگونه ابـراز داشـت    گردیده است. دربارۀ این تحول می

بـه  « منـدر »در واژۀ « م» واکدار، دولبی، ای غنُهکه: همخوان 
تبـدیل شـده اسـت؛    « ب» واکـدار ، دولبی، انسدادیهمخوان 

یـا  « مندر»بایست همان  بنابراین صورت اصلی این مکان می

                                                                         
1. qohandiz 

2. fahndiz 

باره رک: حواشی علامه قزوینی بر شدادالازار، کلمۀ پهندر و  در این .9
 (.104: 9911فسایی،  )حسینی 572فهندز، ص

بـه معنـی   « دَر مهین»باشد؛ یعنی گونۀ گویشی واژۀ « مهندر»
بــه معنــی بــزرگ و « مهــین»دروازه بــزرگ؛ جــزء نخســت 

« یـن »بعـلاوۀ پسـوند نسـبت    « مـه »تـرین ترکیبـی از   بزرگ
میانـه   ( که از صورت فارسـی 5079: 9945تبریزی،  است)خلف

mēh آمـده   (22: 9179مکنـزی،  )تر  به معنی بزرگ و بزرگ
ــزء دوّم  ــیراز  « در»اســت. ج ــن ش ــود از درب و دروازۀ که خ

به معنی دروازه و  darمیانه  سازد. صورت فارسی  آگاهمان می
(؛ صــورت  991: 5004مایسترنســت،   -گــذرگاه )دورکــین 

ــتایی ــی دروازه و درب   -dvarاوس ــه معن ــه، )ب : 9104بارتلُم
بـه معنـی درب و    duvaraباسـتان   و صورت فارسـی   (700
تـوان   (. اکنون مـی 991: 9104براندشتاین و مایرهوفر، لان)دا

یـا  « منـدر »ای در شیراز بـه نـام    چنین ابراز داشت که دروازه
سـوی دروازه قـرار    ای داده که آن نام خود را به قلعه« مهندر»

داشته است یا به عبارت دیگر قلعه نام خود را از دروازۀ شـهر  
هـایی عـام    تنها بـا نـام  گرفته است. آن قلعه در خارج از شهر 

شده است؛ امّا  شناخته می« قلعه»یا « قلات»، «کلات»چون 
است که نام خـود را بـه   « مندر»این دروازۀ کهن شیراز یعنی 

درآمده اسـت.  « قلعه بندر»تر به صورت  قلعه بخشیده و سپس
ــام ــون   ن ــایی چ ــدر»ه ــدژ»، «فهن ــان  « فهن ــر واژگ و دیگ

از ویرانـی ایـن دروازۀ    هایی جدیدتر هستند که پـس  برساخته
« فهنـدژ »کهن شیراز و به قیاس بـا آن بـرای قلعـۀ کنـونی     

 ساخته شده است.

 (qomšæ)  قُمشه

غرب شیراز بوده است؛  نام روستایی در شمال قمشه در گذشته
تـوان آنهـا را از    امّا امروز با توجه به گسترش شهر شیراز نمی
کهنگـی اسـم    شیراز جدا دانست. اهمیّت این منطقه علاوه بر
بیضــاء )انشــان  -آن قــرار داشــتن در جــادۀّ باســتانی شــیراز

نام این مکان در کنار نام  فارسنامۀ ناصریباستانی( است. در 
(. از ناحیـۀ  9514: 9911فسایی،  شود)حسینی دیده می 4قلات

های قصر قُمشه یا صحرای قصـر قمشـه یـاد     قمشه با عنوان
شده اسـت. نهـر اعظـم شـیراز در ایـن مکـان جـاری بـوده         

شـیرازی،   الدولـه  (. نیز بنگرید به)فرصت97: 9929است)افسر، 
« شـه »بعـلاوۀ  « قُـم »(. واژه دربردارندۀ دو جزء 490: 9905
شناسـی دقیقـی ارائـه     برای جزء نخست تاکنون ریشـه  است.

الاسلام در ذیل توضیح قُمشه، روسـتایی در   نشده است. داعی
چون لفظ فارسی اسـت بایـد بـا غـین     »اصفهان آورده است: 

                                                                         
قلات، گونۀ تحولّ یافتۀ واژۀ کلات است و در اصل به معنی قلعه بوده  .4

 (.51: 9924( و نیز بنگرید به: )جاروتی، 9007:  9945تبریزی،  است)خلف
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ای کـه   (. اشـاره 4/940: ج9905الاسـلام،   داعی«)نوشته شود
تواند کلیدی بر رمزگشـایی ریشـۀ جـزء نخسـت واژه کـه       می
ت باشد. به نظر نگارنـدگان جـزء نخسـت ایـن واژه     اس« قم»

بـه معنـی برکـه و آب پرعمـق اسـت کـه در       « قُمپ»همان 
شود و چه بسا اطلاق  کار برده می های استان فارس به گویش
ای کهن  در دیگر نواحی ایران نیز خود خبر از واژه« قم»واژۀ 
بـه احتمـال   « قمـپ »دهد که امروزه متداول نیست. واژۀ  می
به معنی خُم یا خُمره مرتبط   xumbمیانه  با واژۀ فارسیزیاد 

  الدوله در هنگام معرفی آبگیر موسـوم بـه قُمـپ    است. فرصت
و آنجا خُنبِ آتشـکده اسـت   »آتشکدۀ فسا چنین آورده است: 

نامنـد و بعـرِ    الناس و اهل دهـات آن را قُمـپ مـی    که عوام
: 9905 شـیرازی،  الدولـه  نقل از فرصت«)گویند دیگر خُمپ می

(. ایشان سپس به شـرح تـالاب عمیـق آن پرداختـه و در     12
به معنی ظرف بزرگی است کـه  »افزاید:  تعریف واژۀ خُنب می

در آن آب و غیره کنند و آن را خُم نیز گویند و اینکه آبگیر را 
یعنی   همان منبع(. بنابراین جزء نخست واژه«)خُنب نیز گویند

ه اسـت کـه خـود آن نیـز     آمد« قُمپ»از گونۀ گویشی « قُم»
میانـه بـه معنـی خمـره و      فارسی xumbصورت تحوّل یافتۀ 

و مراد از بـه کـار بـردن آن،     (14: 9179مکنزی، )کوزه است
بـه   xumbaژرفای آبگیر است. قابل قیاس با واژۀ اوسـتایی  

ــگ  ــی دیـ ــه،)معنـ ــکریت  (295: 9104بارتلُمـ و واژۀ سنسـ
kumbhá 5009-9110)مـایرهوفر،   به معنی دیگ و کوزه :

سایشـی،  رسد در واژۀ مـذکور همخـوان    (.  به نظر می9/970
 همخوان انسدادی، مـلازی، واکـدار  به « خ» واک ملازی، بی

به صورت « خُنب/خُمپ»گونه  تبدیل شده است. واین« ق/پ»
اسـت.   9«شـاه »همان « شه»درآمده است. جزء دوّم « قُمپ»

سـت. افسـر   بنابراین قُمشه به معنی آبگیـر و برکـۀ شـاهانه ا   
در محوطۀ گـودی، آب بـه   »دربارۀ این مکان آورده است که: 

ــی   ــرون م ــیده بی ــین جوش ــاد از زم ــدار زی ــد مق ــل از «)آی نق
(.  علاوه بر نهر اعظم شیراز که در این مکان 97: 9929افسر،

شـود   تر به آن پرداخته مـی  وجود دارد. منطقۀ گویم که سپس
 ت. اش در مجاورت آن اس با نقش برجستۀ ساسانی

 katasbes)بِس ) کَتَس
مکـانی   5«کت اسپسـت »در فارسنامۀ ناصری از آن با عنوان 

فسـایی،   در میانۀ جنوب و غرب شیراز یاد شده است )حسـینی 

                                                                         
: 9919دوست،  شاه بنگرید به: )حسن شناسی واژۀ برای بررسی ریشه .9

9140.) 
2. kataspest 

( روستایی در جنوب شیراز که امروزه با پیوستن 9514: 9911
آبـاد را بـر خـود گرفتـه اسـت؛ بـا        به شهر، نام شهرک مهدی

م کهن در میان اهل شـیراز خـوانش   حال هنوز به همان نا این
دیـده  « پِـس  کـتس »شود. در خوانشی دیگـر بـه صـورت     می
بـه  « کَـت »زاده جـزء نخسـت را    شود)همان منبع(. ملـک  می

بـه معنـی یونجـه آورده    « اسپست»معنی قنات و جزء دوّم را 
است و مراد از آن را قناتی که مرتبط بـا کشـتزارهای یونجـه    

 در آن کـاربرد  سه و کت واژۀ ررسیب با زیّانی»داند.  است می
 )قنـات(،  و کتـف(  و )دوش وسـریر(،  یعنی)تخـت  فارسی زبان

 نظـر  در واژه ایـن  نخسـت  جزء برای را قنات معنای سرانجام
  کرده عنوان دام خوراک و یونجه نیز را اسپست و است  گرفته

 از ترکیبـی  را بـس  کتس واژۀ زاده ملک با رأی هم نهایت در و
(. 50/4/9910)دورودی،«است  کرده عنوان اشاره مورد جزء دو

 kadagبــا « کَــت»بــه نظــر نگارنــدگان جــزء نخســت واژۀ 
میانه در مفهوم مکان، روستا یا دهکده مرتبط است که  فارسی
بـدان اشـاره   « کتـا  بالاکَت/پـای »شناسی  تر هنگام ریشه پیش

بـه عنـوان   « کَـت »نـو واژۀ   شده است. هرچند که در فارسـی 
هـای   است، به دلیل عدم چنین کـاربردی در زبـان  قنات آمده 

رسـد ایـن اطـلاق نیـز      بـه نظـر مـی    9دوران میانه و باسـتان 
دوران میانـه در معنـی    kadag برداشتی سپسـین از همـان   
در معنـای قنـات   « سـعدی  کـت »مکان باشد. به عنوان مثال 

( خـود در اصـل اشـاره بـه روسـتای      17: 9929)افسر، سعدی
تر اسم خاص قنات سعدی شده است.  سعدی داشته که سپس

 aspastبنابراین حتی اگر جزء دوم )اسپس( را همان اسپست 
: 9179فارسی میانه به معنی یونجـه در نظـر آوریم)مکنـزی،    

زار بـوده   ( به مفهوم متقاعدکنندۀ روستا و مکانی که یونجه95
باره پرداختن به دو ریشۀ دیگر برای  رسیم؛ امّا در این ت میاس

نمایــد؛ نخســت واژه اوســتایی  ایــن جــزء بســیار جالــب مــی
به معنی نگریسـتن، زیرنظـر گـرفتن، مراقـب و      spasاسپَس

قابـــل قیـــاس بـــا واژۀ  (9094: 9104بارتلُمـــه، )نگهبـــان 
ــب و   spaśسنســکریت  ــدن، نگریســتن، مراق ــی دی ــه معن ب

( که تداعی کنندۀ مکـان  9004: 9919وست، د جاسوس)حسن
 spāөباسـتان   بانی و نگاهبانی است و دوّم واژه فارسـی   دیده

: 9104براندشـتاین و مـایرهوفر،   به معنی لشکرگاه و اردوگاه )
به معنی لشکر و  ispāδ مانویِ ( قابل قیاس با واژۀ پارتی945ِ

( کـه خـود خبـر از    10: 5004مایسترنسـت،   -سپاه )دورکـین 
اقامتگاه و اردوگاه سپاهیان دارد. دو ریشۀ اخیـر از آن جهـت   
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هـای تـاریخی از شـهری خبـر      دارای اهمیّت است که نشانی
دهند که توسط سـپاهیان امیـر عضـدالدوله دیلمـی و بـه       می

غربی شیراز ساخته شد و آن شهر  دستور او در جنوب و جنوب
راز را خسروگرد نام نهاد و به سرعت گسترش یافت و بـه شـی  

قدیم پیوست؛ امّا پس از سیصد سـال و بـا افـول خانـدان آل     
: 9905بویه ویران شد. دربارۀ این شهر بنگرید به: )مسـتوفی،  

 (.49: 9929(؛ )افسر، 109: 9911فسایی،  (؛ )حسینی991

 (kušan)کُشَن 
از جمله اراضی زراعی غرب شیراز قدیم که به صحرای کُشن 

(. نیـز بنگریـد   9599: 9911فسایی،  موسوم بوده است)حسینی
(. امـروزه بـا عنـوان    291: 9905شـیرازی،   الدولـه  به: )فرصت
سوی به تلخدش  شود که از یک شناخته می« گلشن»شهرک 

و از سوی دیگر به محلۀ قصردشت مـرتبط اسـت و بـه نظـر     
هـای ایرانـی بلکـه     رسـد نشـان ایـن واژه را نـه در زبـان      می
ارفعـی از هفـت لـوح     بایست در زبان عیلامـی بازجُسـت.   می
دهـد کـه بـه     جمشـید خبـر مـی    دست آمده از باروی تخـت  به

karakušanنام  ای به منطقه
مربوط است و بنابر این الـواح   9

کــار  karakušanجیــرۀ کــارگران آبیــاری کــه در منطقــۀ 
( 20: 5001اند به آنهـا پرداخـت شـده اسـت)ارفعی،      کرده می

و  Rakkanن هایی چـو  با مکان  karakušanجالب اینکه 
Matezziš  ،(. ایشان منطقـۀ  20: 5001مرتبط است )ارفعی

Rakkan  را بــا شهرســتان زرقــان کنــونی در حومــۀ شــیراز
 نیـز جایگـاهِ    5(. سـامنر 44: 5001دهـد)ارفعی،   مطابقت مـی 

Rakkan وپنج کیلـومتریِ   حدود بیست 9را در منطقۀ رامجرد
. جالـب اینکـه   (599: 5007، 4هـنکلمن )داند  جمشید می تخت
مورد اشاره را با زرقان کنونی منطبق بـدانیم و   Rakkanچه 

چه با منطقۀ رامجرد، هر دو با منطقـۀ کُشـن شـیراز مـرتبط     
است؛ به عبارت دیگر مسیر شمالی کُشن به زرقان و رامجـرد  

پیوندد؛ گو اینکه زرقان در مجاورت این مکـان قـرار دارد.    می
قۀ کُشن شیراز نامی است که از به احتمال زیاد نام کنونی منط

karakušan جای مانـده اسـت. همچنـین بایـد      عیلامی به
های پیشین، منطقۀ گـویم شـیراز    اشاره داشت که در پژوهش

هایی است که صورت عیلامی آن در الـواح   نیز از جمله مکان
تاورنیه، )باره بنگرید به:  جمشید آمده است. در این باروی تخت

5007 :919) . 

                                                                         
1. Ka4-ra -ku-šá(-an),in: PF 1793 (Tavernier, 2007: 403). 

2. sumner 

3. Rāmağird 

4. Henkelman 

 ((kaftarak ککفتر
که با توجـه   2نام روستایی از توابع بخش مرکزی شیراز است

فارسـنامۀ  به گسترش شهر شیراز بـه آن پیوسـته اسـت. در    
ــت    ناصــری ــده اس ــوان ش ــیراز عن ــرق ش ــخ مش ــه فرس  س
(. روســتایی کــه بــر بلنــدای 9512: 9911فســایی،  )حســینی

کوهی شکل گرفته است. این کوهستان و روستا در امتداد و 
دلک و تخـت ابونصـر از جملـه نـواحی شـرقی       مجاورت برم

نخست بایـد اشـاره   « کفترک»شیراز قرار دارد. در مورد واژۀ 
هـای   همان کبـوتر اسـت کـه در گـویش    « کفتر»داشت که 
میانـه   شـود و دارای اصـل فارسـی    کـار بـرده مـی    ایرانی بـه 
kabōtar تر به صورت  ( که سپس41: 9179)مکنزی،  است
kafōtar  وران  در میـان گـویش  « کفتر»و امروزه به صورت

بـه عنـوان مکـانی در    « کفترک»حال واژۀ  رایج است. با این
مـرتبط  « کبـوتر »شیراز که در بلندای کوهستان قرار دارد با 

شناسی دارای ساختی دیگر اسـت.   ز منظر ریشهنیست؛ بلکه ا
 darrakبعـلاوۀ    kōfرسـد ایـن واژه از دو جـزء     نظر می به

میانـه بـه    در فارسـی  kōf تشکیل شده است. جـزء نخسـت  
باسـتان   ( از صـورت فارسـی  29: 9179معنای کوه )مکنزی، 

kaufa (. 505: 5094)اشـمیت،   و به همان معنی آمده است
( اسـت  21: 9174معنـی درّه )نیبـرگ،   به  darrakجزء دوّم 

بـدان پرداختـه شـد.    « دراک»شناسـی واژۀ   که در ذیل ریشه
 kōfواژۀ کفتــرک را از ســاختار کهــن  تــوان بنــابراین مــی

darrak درّه یا کوه و درّه دانست. قـرار داشـتن    به معنی کوه
این منطقه از شـیراز در جـوار کوهسـتان و درّۀ پیرامـون آن     

 رود. شمار می شناسی به این ریشهخود شاهدی برای 

 گیری نتیجهبحث و 

گونه که مشاهده گردید پیشینۀ واژۀ شیراز در منابع مکتوب  آن
تا دوران عیلامی قابل پیگیری است. این کهنگی و دیرینگی 

هـای   نـام  شود؛ بلکه برخـی از جـای   تنها به شیراز محدود نمی
ای بـا   نههـا و حومـۀ شـیراز نیـز دارای پیشـی      کنونی در محله

ساختار کهن هستند. نواحی شرقی و غربی و شمال و جنـوب  
هایی هستند که هنوز با همان  شیراز هرکدام دربردارندۀ مکان
گردنـد. شـرق    وران خوانش مـی  صورت کهن در میان گویش

دلـک،   هایی چـون بـرم   نام شیراز علاوه بر آثار باستانی با جای
سـتان ایـن منطقـه از    با فهندژ و کفترک خبر از پیشینۀ ایرانی

هـایی چـون    غرب شیراز با مکان دهد. غرب و شمال شیراز می
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دراک، تلخدش، قلات، قمشه و کشـن نیـز سـاختاری کهـن     
توانـد ماهیّـت عیلامـی داشـته      ویژه منطقۀ کُشن می دارند؛ به

باشد. در این حوزه نیز آثـار باسـتانی چنـدی وجـود دارد کـه      
غـرب   جنـوب و جنـوب  هاسـت. در   شناسای پیشینۀ این مکان

پروسـت و   کتـا، تـل   هایی چون بالاکفـت، پـای   شیراز با مکان
گردنـد.   هایی با ساختاری کهن مشاهده می نام بس جای کتس

رسد از مرکز شیراز  نظر می با توجه به محتوای این پژوهش به
تواننـد   غربی شـیراز مـی   غرب، شمال و شمال تا جنوب، جنوب

 شـمار رونـد و    رود آریاییـان بـه  اقامتگاه اقوام بومی پـیش از و 
 

گوشــۀ شــرقی شــیراز کنــونی خبــر از حضــور اقــوام ایرانــیِ  
ازمیلاد منطبق  مهاجر)هندوایرانیان( دارد که با هزارۀ اول پیش

 است. 

 سپاسگزاری
داننــد از جنــاب ســهیل دلشــاد  نگارنــدگان برخــود لازم مــی

خـاطر   دانشجوی دکترای رشته ایرانشناسی دانشگاه برلین بـه 
ای که در ارتباط با این مقاله متذکر شـدند   نکات مهم و ارزنده

 قدردانی نمایند.

 منابع
(. 9912آهنگر، عباسعلی؛ یوسفیان، پاکزاد و کدخدا، حسنعلی )

ای گویش سیسـتانی در دو   توزیع جغرافیایی تنوعات واکه
فصلنامۀ زبانشناسی نارویی و میانکنگی.  -بخش شهرکی

ــاعی ــمارۀ  اجتم ــال اول، ش ــور،  س ــام ن ــگاه پی . 9، دانش
   . 90-59صص

نشریۀ  (. مثلثات شیخ سعدی.9994امین ) طوسی، محمد ادیب
، دانشـگاه تبریـز،   دانشکده ادبیات و علوم انسـانی تبریـز  

 .911 -972. صص 5شمارۀ 
نشریۀ (. لهجۀ کازرونی قدیم. 9944) ---------------

، دانشـگاه تبریـز،   دانشکده ادبیات و علوم انسـانی تبریـز  
 . 40 -50. صص 9شمارۀ 

. هـای ایرانـی باسـتان    دیگر گـویش  (.9910اشمیت، رودیگر )
، جلـد  راهنمای زبانهـای ایرانـی   ستۀ رودیگر اشمیت.ویرا

 سوم. اول، تهران: ققنوس.چاپ
. تهـران:  تـاریخ بافـت قـدیمی شـیراز    (. 9929افسر، کرامت )

 سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.
. همـایون  جغرافیـای تـاریخی ایـران   (. 9977بارتُلد، ویلهلـم ) 

 افشار.زاده. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود  صنعتی
. شـیراز:  هـای شـیرازی   ها و مثـل  متل(. 9911بلادی، ناهید )
 رهآورد هنر.
هـای شـیرازی و    هـا و مثـل   واژه(. 9941نقـی )  بهروزی، علی
 . شیراز: انتشارات ادارۀ فرهنگ و هنر فارس.کازرونی

کـاران   (. واژگان و اصـطلاحات نقـره  9911ثابت، عبدالرحیم )
احمـد وکیلیـان،    . سـید فصلنامه فرهنگ مـردم شیرازی. 
 .24-2. صص95-99شمارۀ 

. الفرس فرهنگ مجموعه(. 9924عبدالمومن ) جاروتی، ابوالعلاء
 الله جوینی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. تصحیح عزیر

 شـناختی زبـان    فرهنـگ ریشـه   (.9919دوست، محمـد )  حسن

 
 

جلدی. تهـران: فرهنگسـتان زبـان و ادب    2. دورۀ فارسی
 فارسی. نشر آثار.

. تصـحیح  فارسـنامۀ ناصـری  (. 9911فسایی، حسـن )  حسینی
 منصور رستگار فسایی. تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.

. دورۀ برهــان قــاطع(. 9945حســین ) تبریــزی، محمــد خلــف
 سینا. جلدی. تهران: ابن2
فرهنـگ  ، فرهنـگ نظـام  (. 9905) الاسلام، سید محمد داعی

ها بـه خـط    شناسی و تلفظ واژه فارسی به فارسی با ریشه
 تهران: دانش. .اوستایی
. حبیب ماهنامۀ یغما(. تصنیف قدیم شیراز. 9957دانش، تقی )

 .990. ص 7یغمایی، شمارۀ 
مجموعـه  (. 9911حسـین )  داورپناه، جمیله و ترکمـان، غـلام  

 . شیراز: ایلاف.های شیرازی المثل اصطلاحات و ضرب
 (. جسـتاری در بافـت قـدیم شـیراز،    9910دورودی، مجتبی )
 . 1. ص 579، شروزنامۀ شیراز نوینباشی.  کوچۀ عکاس

 http://www.shiraznovinnews.ir/archive 

details/2225/8 

شناسـی   (. پژوهشی خُـرد از نظـر ریشـه   9910دورودی، مجتبی )
 . 1. ص 919، شمارۀ ز نوینروزنامه شیراهایی کهن.  جای نام

http://www.shiraznovinnews.ir/archive-

details/1131/8 
. شـیراز:  توصـیف گـویش شـیرازی   (. 9919رحیمیان، جلال )

 شیراز. دانشگاه 
(. شـــیرازی باســـتان. 9915بیـــدی، حســـن ) بـــاپ رضـــایی

. 9. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شمارۀ شناسی گویش
 .40-95صص 

الـدین   شهاب  بن  الدین احمد  معین شیرازی، ابوالعباس  زرکوب
کوشــش اســماعیل  . بــهنامــه شــیراز(. 9920الخیــر ) ابــی 

 جوادی. تهران: بنیاد فرهنگ.  واعظ

http://www.shiraznovinnews.ir/archive%20details/2225/8
http://www.shiraznovinnews.ir/archive%20details/2225/8
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هـای   ن   . فارسی میانـه. راهنمـای زبـا   (9910زوندرمان، ورنر )
، ویراستۀ رودیگر اشمیت. ترجمۀ فارسی زیـر نظـر   ایرانی

 . تهران: ققنوس.9بیدی. ج پبا حسن رضایی
ماهنامـۀ  ( تلفظ واج آ در گویش شیرازی. 9912زیّانی، جمال )

 .02-04. صص 94. سید حسن امین، شمارۀ حافظ
شیرازی )نگـاهی بـه لهجـۀ مـردم     (. 9911سپاسدار، محمود )

 اندیشه. . شیراز: آوند شیراز(
(. زبان مردم شیراز در گذر زمـان بـا   9910سلامی، عبدالنبی )

فصلنامۀ فرهنـگ مـردم   . «نجوا»اد استاد انجوی شیرازیی
. مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهـوری اسـلامی   ایران

 .991-11. صص 99ایران، شمارۀ 
شناســی  (. کتــاب9914ســلطانی، عاطفــه و پــروان، حمیــده )

هـای   ادبیات و زبانتوصیفی آثار پژوهشی لهجۀ شیرازی. 
واحـد یاسـوج،    . دانشـگاه آزاد اسـلامی  زمین محلی ایران

 .904 -02. صص 5شمارۀ 
ماهنامۀ (. نظری دربارۀ مثلثات سعدی. 9940سنجابی، کریم )

 . 491-494. صص 1. حبیب یغمایی، شمارۀ یغما
. کیکـاوس  جغرافیای تـاریخیِ فـارس  (. 9975شواتس، پاول )

 جهانداری. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رازی سعدی در مثلثات. (. ابیات شی9919اشرف ) صادقی، علی

. نامۀ نامۀ فرهنگستان( های ایرانی. )ویژه ها و گویش زبان
 . 91-2. صص 9فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شمارۀ 

 . تهران: بامداد.آثارعجم(. 9905شیرازی )  الدوله فرصت
. نازیلا خلخـالی.  های هخامنشی کتیبه(. 9911یر ) لوکوک، پی

 تهران: فرزان روز.
(. لهجـۀ شـیرازی تـا قـرن نهـم      9944ابی، یحیـی ) ماهیارنو

. نشریۀ دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی تبریـز    هجری. 

 .10 -77. صص 79دانشگاه تبریز، شمارۀ 
(. چند غزل از شمس پـس ناصـر.   9974) ------------

. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شمارۀ نامۀ فرهنگستان
 .91 -57. صص 4

. علـی  بخـارا (. شمس پـس ناصـر.   9971) -----------
 . 990 -951. صص 95دهباشی. شمارۀ 
فـی   التَّقاسیم   اَحسَن (. 9907احمد ) بن محمد  مقَدَسی، ابوعبدالله

ــه ا  ــالیم مَعرف ــان و  لاق ــران: مؤلف ــزوی. ته ــی من . علینق
 مترجمان ایران.

ــدالله ) ــه(. 9905مســتوفی، حم ــوب نزه ــای القل . تصــحیح گ
 ترانج. تهران: دنیای کتاب. لیس
 9. دورۀ تــاریخ زبــان فارســی(.  9977خــانلری، پرویــز ) ناتـل 

 ششم. جلدی. تهران: فردوس. چاپ
 )بررسـی  شـیرازی  های المثل ضرب (.9911ندیم، مصطفی )

شیرازی(. شـیراز:   های المثل ضرب اجتماعی کارکردهای
 سلیمان.  ملک

هـا و اصـطلاحات رایـج در     (. فرهنگ واژه9970نیر، حسین )
 شیراز. تهران: قلم. 
(. شــرح غــزل مثلثــی از 9941جعفــر ) واجدشــیرازی، محمــد

نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسـانی   داعی شیرازی. شاه
 . 1-9. صص 11. دانشگاه تبریز، شمارۀ تبریز

تاب (. نوید دیدار در شرح ک9929) -----------------
گفتار به زبان محلـی شـیرازی.    کان ملاحت و مثنوی سه

 شیراز: انتشارات ادارۀ کل فرهنگ و هنر فارس.
(. فـارس و زبـان روزگـار سـعدی.     9917پرست، حمید ) یزدان

. مؤسسۀ اطلاعات، شـمارۀ  مجلۀ اطلاعات سیاسی، اقتصادی
 .599-914. صص 522-520
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